
  1400 13 دی  دوشــنبه  |  2433 ســال نهــم | شــماره‌  10w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
پرونده

در دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی هنوز و همچنان حرف‌هایی هست که گفته 
گفته‌هایی که برای شنیدن و ثبت و ضبط‌‌شان ســال‌ها وقت لازم است و  نشــده‌اند، یا قابل انتشار نیســتند. نا
، حتی شاید گوشه‌ای از ابعاد وجودی سردار پر افتخار اسلام را برای مخاطبان روشن نکند.  گفتن همه‌شان نیز
، در این دومین ســالروز فقدان بزرگمرد عرصه مقاومت، به ســراغ  در مقال پیش رو، چون مشــتی نمونه خــروار
خاطــرات ثبت شــده تعــدادی از همرزمــان، همــکاران، دوســتان، و آنانی که بــه هــر واســطه، در دوره‌ای افتخار 

حشر و نشر با او را یافته‌اند رفتیم، تا شاید قطره‌ای کار دریا کند.       

خاطرات دوستان و همرزمان از بزرگمرد مقاومت 

درباره آن »مرد«
ژنرال، فیلسوف و سیاستمدار

وقتــی  ایــران:  خارجــه  امــور  وزیــر  امیرعبداللهیــان،  حســین 
کــره ســه جانبــه ایــران، آمریــکا و عــراق بــه  می‌خواســتیم بــرای مذا
کره را  بغداد برویم )ســال ۱۳۸۶( رهبــر معظم انقلاب مســئولیت مذا
به ســردار ســلیمانی ســپردند. در آن زمان آقای دکتر لاریجانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی بودند و جلسات مشــترک فراوانی با حضور 
کره‌کننده و آقای لاریجانی برگزار می‌شد...  سردار ســلیمانی، تیم مذا
مثلا در جلســه‌ای کــه مــرداد ۱۳۸۶ برگزار شــده بود، یکــی از اعضای 
کره مطرح کرد.  کــره کننده، مطالبی را راجع به محتــوای مذا تیم مذا
ســردار ســلیمانی وقتی خواســت جمع‌بندی کند، خطاب به‌ایشان 

گفــت: »جمع‌بنــدی خوبی ارایه دادیــد اما راهکارهایش مناســب نبود«. بعــد دو توصیــه کردند که من عیــن واژه‌هایی که 
کره سه‌جانبه ایران، عراق و آمریکا در بغداد باید برای آمریکایی‌ها،  ایشان به کار بردند را می‌خوانم: »در شیوه بیان، در مذا
اول بحث‌هــا را از بعد فلســفی و نظــری مطرح کنیم.« شــما ببینید یک ژنــرال دارد این حــرف را می‌زند، نه یک فیلســوف و 
کسی که صرفا علم سیاست می‌داند. بعد ادامه می‌دهد: »شــما باید برای این که آمریکایی‌ها خوب بفهمند، اول بگویید 
القاعده چیست؛ چگونه پیدا شــد، نحوه برخورد ما با القاعده چگونه است. باید به آمریکایی‌ها بگویید گروهک منافقین 
ک و التقاطی دارند و در این ســال‌ها چه اقداماتی علیــه مردم ایران و  چگونه شــکل گرفت، چه تفکــر و ایدئولوژیی خطرنــا
کره با آمریکا، نباید برداشــت  عراق انجام داده‌انــد.« در ادامه و در جمع‌بندی می‌گوید: »بدون توجه به رفتارشناســی مذا
کره داشــته باشــید.« مــن اصرار دارم بــرای این که فقط تحلیل نکرده باشــم، عین حرف‌های ســردار  منفی یا مثبتی از مذا
ســلیمانی را بگویــم تا وجــه سیاســتمداری و دیپلماتیک ‌ایشــان مشــخص شــود، آن هــم در موضوعی به ایــن پیچیدگی. 
کره بایــد از مباحث فلســفی و نظری شــروع کنید کــه آمریکایی‌ها حس کنند شــما دارید  ســردار در جایی می‌گویــد در مذا
کاملا در یک چهارچوب علمی، واقع‌بینانه و دقیق پیش می‌روید؛ در جای دیگر می‌گوید باید توجه کنید به رفتارشناســی 
کراتــی آمریــکا را دریافتید، بعد بیایید برداشــت مثبت یــا منفی بکنید.  کراتــی آمریکا و پــس از این که رفتارشناســی مذا مذا
کره را مدیریت کرده، تجربه و افکارش را منتقل می‌کند. درواقع، حیطه دانش او فقط  ســردار مثل کســی که واقعا ده‌ها مذا

کراتی هم هست.  نظامی نیست؛ دانش مذا

ناجی کربلای آمرلی
 ابومصطفــی الامامی، معاون الحشــد الشــعبی:‌
حاج قاســم و حاج ابومهدی در ابتــدا مصمم بودند 
حصار آمرلــی را بشــکنند و همــه گروه‌هــای مقاومت 
و نیروهــای مردمــی منطقــه را بــه این منظور بســیج 
کردند. در ایــن برهه جمهوری اســامی ایران تمامی 
مرزهــای خود را بــرای ارســال مهمات و تســلیحات و 
ارســال مشــاوران نظامی باز کــرده بود. حاج قاســم و 
حاج ابومهدی به همــراه دیگر فرماندهان مقاومت، 
مقــر فرماندهــی را در ارتفاعــات »طــوز خورماتــو« در 

نزدیکی‌های »سلیمان بیگ« قرار داده بودند. یکی از آن روزها وقتی از مقر فرماندهی در ارتفاعات طوز خورماتو با 
دوربین به آمرلی نگاه می‌کردیم یکی از فرماندهان محلی به سپهبد شهید گفت: »حاجی، آمرلی وضعیت وخیمی 
دارد!« سپهبد شهید سلیمانی دوربین را گرفت و به سمت آمرلی نظر انداخت و گفت: »من آمرلی را نمی‌بینم، بلکه 
کربلای حســین )ع( را می‌بینم که اهل بیت عصمت و طهارت )ع( در محاصره قرار گرفته‌اند.« و وقتــی دوربین را از  
چشم‌هایش جدا کرد، صورتش خیس از اشک بود. زمانی هم که می‌خواستیم عملیات آزادسازی آمرلی را شروع 
کنیم، سپهبد شهید گفت: »برویم کربلای حسین )ع( را آزاد کنیم!« ایشان اعتقاد کامل داشت که سرزمین آمرلی 
مثل کربلا است و معتقد بودند که »کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا« و برای همین روی آمرلی نام کربلا گذاشته بود. 
وقتی عملیات شروع شد همه فرماندهان مقاومت ابومهدی، هادی العامری، ابومنتظر المحمداوی و ابوفدک 
المحمداوی )فرمانده فعلی ســتاد کل نیروهای الحشد الشعبی( حضور داشــتند. بین آمرلی و طوزخورماتو یک 
منطقه به نام »ســلیمان بیگ« وجود دارد. عملیات از پشت سلیمان بیک شروع شــد و نیروها از این طریق وارد 
آمرلی شدند و بعد از آزادی آمرلی در مسیر برگشــت به جاده اصلی )بغداد – کرکوک( برگشتیم تا در ادامه عملیات 
ســلیمان بیگ را آزاد کنیم، اما در این برهه هنگامه نماز ظهر شــده بود. حاج قاسم گفتند که الان وقت نماز ظهر 
است نماز را بخوانیم، ظرف ۲۰ دقیقه سلیمان بیگ هم آزاد می‌شود. نماز ظهر و عصر را به جماعت خواندیم. من 
شخصا برای این زمانی که حاج قاســم برای آزادی سازی سلیمان بیگ مشخص کرده بود اعتقاد خاص داشتم 
زیرا حاج قاســم و ابومهدی را آدم‌های عادی نمی‌دانســتم، برای همین می‌خواستم بدانم واقعا ظرف ۲۰ دقیقه 
سلیمان بیگ آزاد می‌شــود؟! دقیقا ۲۰ دقیقه بعد، دیدم بچه‌های کتائب امام علی )ع( که آقای »شبل الزیدی« 
پیشاپیش آنها حرکت می‌کرد، تکبیرگویان به سمت ما آمدند و به این ترتیب سلیمان بیگ هم آزاد و جاده کرکوک 

به بغداد باز شد.

تا مرز شهادت
شــهید حســین پورجعفــری، رئیــس دفتر  ســردار:‌  
روزی در منطقــه‌ای در ســوریه حاجــی خواســت بــا 
کی بــود. من  دوربیــن دیــد بزنــد. خیلــی محــل خطرنا
بلوکی را که ســوراخی داشــت بلنــد کردم بگــذارم بالای 
دیوار که دوربین اســتتار بشود. همین که گذاشتمش 
بــالا، تک تیرانــداز بلــوک را طــوری زد که تکه تکه شــد و 
ریخت روی سر و صورت ما. حاجی کمی فاصله گرفت. 
خواست دوباره با دوربین دید بزند که این بار، گلوله‌ای 
نشست کنار گوشش روی دیوار. خلاصه شناسایی به 

خیر گذشت. بعد از شناســایی داخل خانه‌ای شدیم برای تجدید وضو، احساس کردم اوضاع اصلا مناسب نیست. 
به اصرار زیاد حاجی را ســوار ماشــین کردیم و راه افتادیم. هنوز زیاد دور نشده بودیم که همان خانه درجا منفجر شد 
 و حدود 17 تن شهید شــدند. بعد از این اتفاق حاجی به من گفت: »حسین امروز چند بار نزدیک بود شهید بشویم

 اما حیف.«

یب در مشهد مجروح و غر
شــهید احمد کاظمی، فرمانده اســبق نیروی زمینی سپاه :‌قاسم 
مجروح شــده بود. برای درمان او را به مشهد فرســتاده بودند. چون 
شکمش ترکش خورده بود از زیر قفسه سینه‌اش تا روی مثانه‌اش را 
باز کرده بودند و وضع بدی داشت. 45 روز کسی نمی‌دانست قاسم 
سلیمانی زنده است یا شــهید شــده. در آن زمان هم فرمانده گردان 
بود که مجروح شد. بالاخره شهید موحدی کرمانی پسر همین آقای 
موحدی کرمانی، قاســم را در مشهد پیدا کرد و گفت طبقه سوم یک 
بیمارســتان در مشــهد اســت. پزشــک حاج قاســم از منافقین بود و 
می‌خواســت او را بکشــد، به همین دلیل شــکم قاســم را باز گذاشته 

بود که منجر به عفونت شــده بود. یک پرســتار باشــرف کرمانی به خاطر حس کرمانی و ناسیونالیســتی‌اش قاســم را شــب 
دزدیــده بــود، جایش را بــا دو مریض دیگر در یک طبقــه دیگر عوض کــرد و به دکتر گفته بود قاســم را از اینجا بردند. قاســم 
باز یک دوره دیگر از ناحیه دســت مجروح شــد، تا می‌گفتند برو دکتر می‌ترســید، تــا می‌گفتند برو بیمارســتان در می‌رفت. 
 فضــای ما در جنــگ این بود. من از هویت ملی و اعتماد به نفســی صحبــت می‌کنم که جنگ با خــودش آورد و این ملت را

 آبدیده کرد.

اردوغان، دو زانو پای درس سردار
سردار شــجاعی، معاون سابق تشــریفات نیروی قدس: زمانی 
کــه در ترکیه کودتا شــد، شــخصی کــه توانســت بــا راهنمایی‌هایش 
کودتــای ترکیــه را جمــع کند، ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
بود. حاج قاســم در همان شــب به اردوغان گفت کــه چه کارهایی 
انجام دهد تا کودتا شکست بخورد. در همان دیداری که اردوغان 
همزمــان با کودتــا انجام داد حــاج قاســم در هواپیما و فــرودگاه به 
اردوغــان گفت که بــه نیروهایت بگــو این کارهــا را انجــام دهند، به 
جای اینکه کودتاچیان ســوار بر موج شــوند شــما ابتکار عمل را در 
دســت بگیرید. در آن دیدار اردوغان فقط حرف‌های حاج قاسم را 

گوش می‌داد و کلامی حرف نمی‌زد. چند دیدار دیگر هم شــهید ســلیمانی با اردوغان داشت. ایشان هر زمانی که اراده 
می‌کردند به ترکیه ســفر می‌کردنــد و در رابطه با شــیطنت‌های ترکیه در جنگ بــه اردوغان تذکر جــدی می‌دادند و با او 
اتمــام حجت می‌کردند. خاطرم هســت روزی که اردوغــان به تهران آمده بود، ما به ســعدآباد رفتیــم و او را همراه با تنها 
دو نفر از محافظانش و دو نفر از بچه‌های انصار به محل جلســات حاج قاسم بردیم. شهید سلیمانی در آن دیدار یک‌ 
ساعت صحبت کرد و اردوغان فقط گوش می‌داد. حاج قاسم به اردوغان در مورد خلف وعده‌هایی که انجام داده بود 

تذکرات جدی داد.

کفن سردار و شهادت آیت‌الله 

آیت‌الله العظمی عبــدالله جوادی آملی، عضو جامعه مدرســین: 
ســردار ســلیمانی پارســال که آمده بود قم، دیداری با آقایان داشــت، 
وقتــی بــه مؤسســه آمــد عــده‌ای همراهــش بودنــد، بعــد از ایــن کــه 
آن آقایــان تشــریف بردنــد گفــت: »حــاج آقــا، مــن کار دارم.« گفتــم: 
»بفرماییــد.« دیــدم پارچه‌ای را از جیبــش درآورد و گفــت: »این کفن 
مــن اســت، شــهادت بدهید.« مــا چــه صلاحیــت داریم که شــهادت 
بدهیــم. کســی که عمــری بــه قــرآن خدمت کــرده اســت، آبــروی ما را 
حفــظ کرده، امنیت مــا را حفظ کــرده، ناموس ما را حفــظ کرده، دین 

مــا را حفظ کرده، شــرف مــا را حفظ کــرده، نظام مــا را حفظ کــرده، حرف‌هــای امــام را حفظ کــرده، حرف‌های رهبــر را حفظ 
کرده اســت. گفتیــم خیلی خــوب، امضــا کردیــم... گفتیم: »هــو الشــاهد«، خدایا تــو شــاهدی. این عزیز مــا کارگزار توســت. 
 الان هــم با بهترین وجــه، خدا او را مهمــان خود کرد. حشــرش با انبیا، حشــرش با اولیای الهی، حشــرش با شــهدای کربلا و 

حسین بن علی)ع(.

فرمانده‌ای جدی با سرعت عمل بالا
نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق :‌در یکی 
از جبهه‌های نبرد، نزدیک بود شکست بخوریم. حاج 
قاســم نزد من آمــد و به او گفتم کــه این جبهه با خطر 
جدی مواجه است. ما در وهله اول به سلاح نیاز داریم 
و در وهله دوم به طراحی نقشه. به او گفتم که رزمنده 
در میدان نبرد وجود دارد اما سلاح و نقشه‌ای نیست. 
هنوز مــدت زیادی از این ســخنان من با او نگذشــته 
بود که ســاح به دست ما رســید. ما این تسلیحات را 
میان رزمندگان توزیع کردیم و شاهد بودیم در صبح 

روز بعد وضعیت تغییر کرد و جبهه‌ای که در آستانه سقوط قرار داشت، با همت و اراده حاج قاسم سلیمانی نجات 
پیدا کرد. در مناطق دیاله و جبال حمرین هم نیرو‌های حشدالشعبی با سختی‌ها و مشقت‌های فراوانی مواجه 
شدند. توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی ما برای پی بردن به حقیقت آنچه در مناطق کوهستانی و پشت آن‌ها 
اتفاق می‌افتاد، محدود بود. با این‌حال، حاج قاسم خیلی سریع مجموعه‌ای از پهپاد‌های شناسایی و اطلاعاتی 
را در اختیارمان قرار داد که موجب تغییر معادلات میدانی شد. شما به خوبی می‌دانید برخورداری از اطلاعات در 
میدان نبرد چقدر مهم است. به همین دلیل است که می‌گویم او با این اقدام خود، شخصا معادله نبرد را تغییر داد. 

حاج قاسم سلیمانی اینگونه بود. او فردی با سرعت عمل بالا بود و مسائل را با جدیت پیگیری می‌کرد.


